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آکادمى

ســقف بیمارستان آموزشــی ما با اولین برف دوباره 
پایین آمد. چند مترمربع فضای تنگی که تکه  تکه شــده 
و به بررسی مغز و اعصاب محیطی و عضلات به شکل 
بســیار فشــرده اختصاص داشــت، از حیز انتفاع خارج 
شــد. ۲۵ ســال پیش هم، یک روز در حال راند آموزشی 
در همین بیمارســتان بودیم که ســقف، پشت ســرمان 
فروریخت. همان موقع هم این بیمارستان بسیار پوسیده 
بــه  نظر می رســید. همه تصــور می کردند ســاختمان 
جدیدی، بزرگ تــر و مدرن تر و بر اســاس آخرین اصول 
بیمارستان ســازی با الهــام از معماری این ســاختمان 
در زمینــی بســیار بزرگ بــا باغی مصفا تأســیس و این 
بیمارســتان تخریب خواهد شــد، اما ایــن اتفاق نیفتاد. 
برعکس هر گوشــه و کنجی از حیاط بیمارستان بارها و 
بارها و بارها تحت ساخت وســازهای اضافی و ترمیمی 
و انضمامی قرار گرفت. سال های ســال بیماران بستری، 
اســتادان و دستیاران و دانشــجویان متحمل مزاحمت 
ساخت  وســازهای مکرر قرار گرفتنــد و نهایتا نه فضای 
ســبزی ماند و نه حتی باریکه راهی مناسب رفت  وآمد و 
نه حتی نمایی شبیه به یک مرکز درمانی با تمام زیبایی و 
استحکامی که لازمه چنین بنایی است تا پناهگاه روحی 
مناســبی برای بیمــاران و رنجوران، آن گونــه که واقعا 

هست، به نظر  آید. 

بیمارســتان مزبور را ۷۰ ســال پیش یــک هم وطن 
زرتشــتی وقف کرده بود. بیمارســتان دیگر دانشگاه ما 
هم که داستانی مشابه در ابعادی بزرگ تر دارد، از سوی 
یکی از سران رژیم سابق وقف شده بود! راستی آیا نسیم 
آرمان های انقلاب به ســاخت بیمارســتان هم خواهد 
وزید؟ بــه آنجا که توده بیماران بــا همراهان مضطرب 
و تنگدستشــان در راهروهای تنگ ساختمان های نمور 
در هــم می لولند و در حــال تولید تلخ تریــن خاطرات 
زندگی شان هســتند!؟ همان جا که پزشکان و دستیاران 
برگزیده، این شایسته ترین بندگان خدا، تنها گوش شنوای 
ضجه های ســوزناکی هســتند که برای مرگی جان گداز، 

سرمای سخت را در دل شب چاک می زنند! 
آیا دانش پزشــکان جوان که تنهــا با عرق ریزی روح 
و از ورای  هزاران صفحه کتاب و نه امکانات آموزشــی! 
به  دســت آمده را حداقل به اندازه درصدی از اقدامات 
معنوی بــاور کرده ایم؟ آیا ریشــه این همــه افلاس در 
ساختمان ســازی برای بیمار و طبیب و ســلامت نوعی 
ناباوری عمیق نسبت به دانش طب در برابر تمام اقسام 
غیرعلمی و کهن شــفا؛ از زالو و ســوزن و گیاه گرفته تا 
انــرژی و امواج و... نیســت؟  بیهوده نیســت در همین 
طب مدرن هــم تنهــا اقداماتی را اجــر می گذاریم که 
نتیجه آن با چشــم و نه با عقــل و بلافاصله قابل رؤیت 
باشــند وگرنه گرفتن شــرح حال و معاینه و تشخیص و 
تفکر در کار پزشکی، سیستم ثبت بیماری ها و تخصیص 
مراکــزی صرفا برای مراقبت از بیماران و درمان بیماران 
در دقایق اورژانس که نتایج آن تنها در مطالعات علمی 
روشن می شــوند به باور ما فایده ای بیشتر از درمان های 

ســنتی کهن ندارند! ناباوری نســبت به ضرورت و تأثیر 
مراقبت های پزشکی و عدم رؤیت منافعی که با فاصله و 
تنها در برابر مشاهده علمی خود را نشان می دهند باعث 
شده است که بخش های مهمی از همین بیمارستان های 
موجود هم اختصاص به اعمالی پیدا کنند که سودآوری 
ملموس و سریعی دارند. جا برای اسکوپی ها و گرافی ها 
و لوژی ها خیلی فراخ تر اســت تا تخــت معاینه و اتاق 
ملاقات و سرسرای اورژانس! مرکز نگهداری هم که اصلا 
وجود ندارد! تنها در یکی، دو ســال اخیر اســت که گویا 
دولت متوجه وظیفه ذاتی خــود در مراقبت از بیماران 
اورژانــس و بیمارانی که نیازمنــد مراقبت های طولانی 
هستند، شــده و هنوز هم بسترهای موجود به هیچ وجه 
برای ایفای این وظیفه کفایت نمی کنند، خصوصا که این 
اولویت ها در ابتدای طرح ارتقای سلامت به خوبی لحاظ 
نشــدند. مقصود از اشاره به این مصداق ها تنها اشاره به 
همان موضوع اصلی؛ یعنی باور و ناباوری اســت. مگر 
نه اینکــه وقتی به ســودآوری چیزی بــاور می آوریم؛ از 
مجتمع مســکونی و مجتمع  تجاری گرفتــه تا... نه تنها 
کمبــود پیدا نمی کنیم، بلکه تمام شــهر و دیار را هم از 
آنهــا پر می کنیم؟! واقعیت این اســت که خدمات نوین 
پزشــکی با تمام الزامات و اجزایش از نظر اقتصادی هم 
بارهــا و بارها بــه نفع جامعه هســتند. اینجا هم وقتی 
بــاور به خدمات نوین پزشــکی و اقتصادی بــودن آن با 
تمــام ابعادش پدید بیاید، وقتی ســقف این ناباوری هم 
فروبریــزد، به جای این تنگدســتی و بحث های ریزبینانه 
اولیــای امور و تصمیم گیران اقتصــادی، تنها در کاهش 

هزینه ها اندکی بریزوبپاش را هم شاهد خواهیم بود! 

سقف بیمارستان و سقف ناباوری دُلار آمریکایی
 همان دِلار گیلکی است؟

ما: لطفا خودتان را معرفی کنید. �
دلار: سلام. بنده دلار آمریکایی، یک وطن فروش 

خودباخته غرب زده فلک زده هستم.
ما: می بینم که توجیه شــدی و دیگه خارجی 

بلغور نمی کنی.
دلار:  احسنت. بنده متوجه اشتباهاتی که تا به 

حال داشتم شده ام.
ما: ارتباط شما با آمریکا چیست؟

دلار:  مــن از مادری ایرانی و از پدری آمریکایی 
هستم متأسفانه. نام کوچکم دُلار است که درواقع 
همان دِلار  گیلکی اســت؛ یعنی نمک ســبز که با 
ماســت و گوجه ســبز می خورند. آئوووو من اصلا 
خــودم همین ســبزه میدون به دنیــا اومدم. بعد 
فریــب خوردم و رفتــم آمریکا تا با کشــور خودم 
مبارزه کنم. واقعا شرمنده هستم. خاک بر سر من 

که فامیلم را از گیلکی به آمریکایی تغییر دادم.
ما: نحوه کار شما چیست؟

دلار:  من می روم وســط بازار و یکهو می کشم 
بالا. وقتی من می کشم بالا، کل بازار می ریزد به هم 
و همــه قیمت هــا بالاپایین و همچیــن همچین 

می شوند.
ما: چرا پایین نمی کشی؟

دلار:  CIA به من گفته باید تا آخرین لحظه بالا 
بکشم که ارزش ریال شل بشود.

ما: رئیس جمهور، هفته پیش گفت دلار پایین 
خواهد کشید. چرا احترام حرف او را نگه نداشتی 

و باز کشیدی بالا؟
دلار:  من شــرمنده ام. اگر بــه من یک فرصت 

دیگر بدهید کاملا پایین می کشم.
ما: یکی از دانشــمندان ایرانــی گفته؛ «آمریکا 
نگران دلار خودش باشــد که هی گران می شود». 

این را چه می گویی؟
دلار:  دقیقا جمله حکیمانه ای اســت. آمریکا 
الان خیلی نگران اســت و ســتاد بحران تشــکیل 
داده انــد که چرا هی ارزش پولشــان تــوی ایران 
و منطقــه بــالا و بالاتــر مــی رود. آمریکایی هــا 
واقعــا نیاز بــه کمک دانشــمندان ایرانــی دارند 
کــه بتوانند ارزش پولشــان را کم کنند. آیا شــما 

کمکشان می کنید؟
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کارتون خواب

رانت برای بعضی فیلم ها

آن عــده که ایــن روزها امکان دیــدن فیلم های 
جشــنواره فجــر امســال را دارند و دســتی هم به 
قلــم، به وفور در این روزنامــه و روزنامه های دیگر و 
شــبکه های مجازی و رســمی، آنها را نقد کرده اند. 
اما من تصمیم دارم به جای نقد پیشــنهاد کنم برای 
برخی از این فیلم ها رانت قائل شویم! بله ما به عنوان 
روزنامه نویس و منتقد، خودمان این رانت را بدهیم. 

 ریــکاردو، جان اســتورات میل و هم فکرانشــان 
در تعریفشــان از رانــت می گوینــد: «از آنجایی  که 
تمام زمین ها باروری و حاصلخیزی یکسانی ندارند، 
زمین دارانی که زمین های باکیفیت تری دارند، درآمد 
بیشتری خواهند داشــت. این در حالی است که این 
عایدی بیشتر ناشی از کار بیشتر این زمین داران نبوده 
اســت». و بعد هم مبحث رانت را مطرح می کنند. 
خب در ســینمای ایران هم همین مســئله مســلما 
قابــل رؤیت اســت. بنابراین به نظر مــن، یک فیلم 
خوش ساخت مسلما محصول زحمت بیشتر عوامل 
آن نیســت، بلکه احتمالا زمین بهتری گیرشان آمده! 
شــاید هم این زمین خوب در اثر رانت خوبی باشــد 
که دســت اندرکاران تهیه و ســاخت فیلم در سینما 
(دولتــی و خصوصی) بــه این فیلم ســازان دادند! 
یادمــان نــرود که با دقت بیشــتر بر تعریف ســنتی 
ارائه شده برای رانت متوجه می شویم که در حقیقت 
رانت نوعی امتیاز اســت. این امتیاز یا حمایت قاعدتا 
وقتی می تواند مشروع باشد که جنبه حمایتی اش بر 

جنبه سودجویی اش بچربد. 
من بشــخصه معتقدم که در این دنیای وانفسای 
پــر از جنــگ و ضعیف کشــی و دروغ و فردگرایــی 
(مــن و خانواده ام بخورنــد گور بابــای بقیه) فیلم 
خوش ســاخت بی خاصیت به چه دردی می خورد؟ 
شاید باید به فیلم هایی که خیلی هم از نظر ساخت 
درجه یک نیســتند  یا هســتند ولی حتمــا نقدهای 
بســیاری بر آنها می توان شــمرد، ما خودمان رانت 
بدهیم! مثلا به فیلم «کامیون» ساخته کامپوزیا پرتوی 
کلی می توان ایراد بنی اسرائیلی گرفت، اما انسانیت و 
همدلی ای که از ناهم زبانی جلو می  زند جای تحسین 
و تعظیــم ندارد؟ یا درباره فیلــم «بمب» کار پیمان 
معــادی که خیلی ها به فیلم نامــه و صحنه پردازی 
آن انتقاد داشتند ولی خوشبختانه مورد استقبال در 
سینماهای مردمی قرار گرفته است، بله در مورد این 
فیلم ضدجنگ زیبا من تمام قد می ایســتم (با اینکه 
فیلم در نیم  ســاعت آخــرش تقریبا چهــار تا پلان 
پایانی داشــت) و روی پلان سفیدی دیوار مدرسه که 
منتظر دیوارنویسی است، خیره می مانم و به معادی

آفرین می گویم. 

گردشگرى فرهنگى
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 دکتر بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

جنس دوم

«به وقت شام»، آخرین ساخته سینمایي ابراهیم 
حاتمي کیا، چند روزي است در جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمده اســت؛ فیلمي درباره دو خلبان 
ایرانــي -پدر و پســر- که در روزهــاي اولیه حمله 
داعش به ســوریه، در عملیاتی در چنگالشان اسیر 
مي شــوند. او در مقام کارگردان و نویســنده باز هم 
به ســراغ کلیشــه هاي رایج فیلم هایش (پســري 
که اندکــي با عقاید پــدرش مخالف اســت) رفته 
و خواســته با اضافه کــردن صحنه هاي اکشــن به 
آن رنگ و لعــاب فیلم بدهد امــا در  نهایت بیانیه اي 
سیاســي را به تصویر کشیده اســت؛ بیانیه اي که از 
همان ابتدا موضعش مشــخص است؛ بیانیه اي که 
از همان ابتدا مشــخص مي شــود طالبانِ آرامش و 
کســاني که معتقدند «چراغي که به خانه رواست 
به مسجد حرام است» شخصیت هاي منفي هستند. 
از همان ابتدا موضع فیلم مشــخص مي شود وقتي 
به ایرباس اشــاره مي کند و مي گویــد بوي اودکلن 
پاریسي مي دهد یا وقتي اعلام مي شود اگر در سوریه 
جلوي داعش گرفته نشــود به تهران مي رســند یا 
اینکه شــما پول نفت کورتان کرده اســت. هرچند 
هنوز دنیا آن قدر مســخره نشــده اســت که ترامپ 

و نیکي هیلي -اســتاد شــوهاي 
دروغیــن- به مکان ها و داســتان 
این فیلم اســتناد کنند و بخواهند 
برجام را به دلیل کمك هاي ایران 

به هم بزنند. 
البته  باهــوش  حاتمي کیــاي 
ســعي کرده از «علي یونسي» که 
به زبان انگلیسي نه عربي مسلط 
است، قهرمان بســازد و اتفاقا در 
برخي لحظه ها همراهي تماشاگر 
را جلب مي کنــد چراکه نظیر این 

صحنه هاي اکشن و حماسي در این ابعاد را پیش تر 
درسینماي ایران ندیده است. اما خود کارگردان دل 
در گرو پدر و نظراتش دارد و آن قدر مدهوش ساخت 
جلوه هاي بصري شده که شخصیت هاي داستان را 
فراموش کرده است. شخصیت ها آن قدر رها هستند 
که وقتي کلمــات از زبان پدر-هــادي حجازي فر- 
جاري مي شــود در هوا یخ مي زند. اما زنان باورپذیر 
و واقعي غایبان این فیلم هستند. حاتمي کیا از وقتي 
کــه در«به نام پدر» دختري   روي مین رفته را در برابر 
پدرش قــرار داد، دیگر این تضــارب عقیده را تکرار 
نکرد. در فیلم هاي اخیر او همیشــه پدران و پسران 
بوده اند و البته زناني که وظیفه همراهي و همدلي 
را برعهده داشــته اند. حاتمي کیایــي که به جنگي 
غیــر از جنگ ایران پرداخــت، حاتمي کیاي اکنون و 
«به وقت شــام » بیش از نیم قــرن با حاتمي کیاي 
«خاکســتر ســبز» فرق دارد. حاتمي کیاي سال ۹۶ 

با ســربازان مقابل داعش بیشــتر احساس نزدیکي 
مي کنــد تا با راویان جنگ بوســني کــه باید جلوي 
نسل کشــي صرب ها و کروات هــا را بگیرند. در «به 
وقت شام» زنان یا آن قدر ضعیف و درمانده هستند 
ماننــد دختر کاپیتان که براي نجــات جانش، پدر از 
دســت مي رود یا آن قدر جنگجو که مي توانند فقط 
طرفــدار داعش باشــند و خون هیچ فــرد دیگري 
برایشان مهم نباشد. یک زن فیلم مي تواند با فریب 
و نیرنگ همســرش و داعشــیان دیگر را از اســارت 
در بیــاورد و حتي بعد از مــرگ –ابوخالد- پدرش را 
با جمله «هم نشیني با پیامبر(ص) در بهشت» آرام 
مي کند. زني کــه هیچ اعتقادي نــدارد. یا زن دیگر 
ابوسلما یا همان خواننده هوي متال -ملکه نفرت- 
کــه آماده عملیات انتحاري اســت و مي تواند تمام 
مسافران هواپیما را در یك لحظه نابود کند تا شوي 
نمایشــي آنها را جهان ببیند و وحشــت کند. زنان 
دیگر کجا هســتند؟ باور کردني نیست که حاتمي کیا 
عشــق براي فرمانده ســوري ابوبــلال را مي پذیرد 
و او با بوســیدن گردن بند به  جا  مانده از همســرش 
به ســوي شــهادت مي رود اما علــي خلبان جوان 
با گفتــن «دلتنگتم» باید به همســرش ابراز علاقه 
کنــد. فرمانــده ایرانــي، هنگامي 
که در چنگ داعش اســیر اســت 
همسرش را مي بیند که در چادري 
ســیاه خود را مي پوشــاند. سؤال 
اینجاســت چرا حاتمي کیا این قدر 
نادیــده گرفته  را  زنــان واقعــي 
اســت؟ چرا وقتي او مي توانست 
عشــق را در خاکســتر ســبز بــا 
نشان دادن دســت هاي عرق کرده 
«پســیاني» در هنــگام گفتن ذکر 
نشــان دهــد، آن هــم در عمق 
جنگ خشن بوسني که  هزاران زن مورد تجاوز قرار 
گرفتند، اکنون به نشــان دادن زنان ضعیف و ترســو 
یا جنگجو و خشــن اکتفا کرد؟ اکنون حاتمي کیا یك 
بیانیه سیاسي را به یُمن جایگاهش و سرمایه گذاري 
مؤسســه اوج به کارنامه اش اضافه کــرده اما چرا 
زنــان باورپذیــر را از اثــرش حذف کرده اســت؟ و 
چطور شــد که حاتمي کیا در «به وقت شــام» حتي 
زنان مرســوم ســینماي خودش را حذف کرد و این 
زنــان ضعیف، محتاج و نگران بردگي یا جنگ طلب 
را خلــق کرد؟ حاتمي کیــا آن چنــان در دایره اي از 
مصونیت قرار گرفته است که حتي مجري افتتاحیه 
جشــنواره باید بابت شــوخي با فیلمش جواب گو 
باشــد اما او به عنــوان کارگــردان فیلم هایي نظیر 
«هویت»، «مهاجر» و «آژانس شیشه اي» از خودش 
مي پرســد که چه نقشــي در ســینماي ایران براي 

خودش قائل است؟

زنان جنگ طلبِ بیانیه حاتمی کیا

پیشنهاد

نمودهــای  و  لــذت  «دردســرهای  درســگفتار 
می دانــد؟  چــه  زنــان  از  ناخــودآگاه  جنســیت: 
تدریــس  بــا  (هستی شناســی فرویدی-لاکانــی)» 
جواد گنجــی از روز سه شــنبه، ۱۷ بهمن، ســاعت 
۱۷:۳۰ در مؤسســه مطالعات سیاســی- اقتصادی 
پرســش آغاز می شــود. این درســگفتار به بررسی 

سویه های ناخودآگاه جنســیت در نظریه روان کاوی 
خواهد پرداخت. 

ســرفصل مباحث ایــن درســگفتار عبارت اند از: 
جلسه اول: از هیستری فرویدی تا زنانگی لاکانی: آیا 
زن وجود دارد؟ جلســه دوم: هستی شناسی سکس 
یا جنســیت: مرض زندگی، جلســه ســوم: کلمه ها 

و تأثرهــا: معرفت و ژوئیســانس و جلســه چهارم: 
فالوس: داشتن یا بودن.

علاقه منــدان بــرای کســب اطلاعات بیشــتر و 
شــرکت در این درســگفتار می توانند با شماره های 
روابط عمومی مؤسسه «پرسش» تماس گرفته یا به 

وب سایت qporsesh.com مراجعه کنند. 

زنان، جنسیت و ناخودآگاه
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